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 چكيده
بر اين نكته واقف بودند كه مادامي كه حكومت اسلامي از طـرف پايگـاهjامام صادق

و متعهد مردمي  شود. اينجا بـود كـهق نمياصلاحات اسلامي محقّ،پشتيباني نشودهاي آگاه
و بقاي تفكر صحيح اهل  با يكي از مشكلات عصر خود كـهbبيتامام جهت حفظ مكتب

و راه،هاي انحرافي بودوجود گسترش فرقه هـاي مفيـدي را بـراي به خوبي برخـورد كردنـد
دمقابله با اين فرقه شـده اسـت بـه ايـن تـلاشر ايـن مقالـه هاي انحرافي در پيش گرفتند.

و برخورد  ها پرداخته شود. نخست اوضاع سياسي با اين نحلهjصادقامام جريانات انحرافي
معرفـيjي عصر امـام صـادقهاسپس نحلهتشريح شدهj امام صادقو فرهنگي عصر 

يوه در قالـب هفـت ش ـبا اين جرياناتjمقابله امام صادق هايشيوهشده است. در نهايت، 
 ارائه گرديده است.
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 مقدمه
اسـلام بـود؛ زيـرا در ايـن دوره يكي از شرايط بحراني تاريخj دوره امامت امام صادق

بنيان حكومت يك صد سـالهو ترين آشفتگي سياسي در تاريخ اسلام به وقوع پيوست. بزرگ
ب بيه دليل اموي و از نظـر فرهنگـي، دوران تحـول ايـن دوران فرو ريخت. دادگريشان ظلم

و گسترش فرهنگ و پيدايش و مكتبفكري هاي فكري گوناگون بود. در ايـن دوران كـه ها
ـتنسل جديدي از تازه مسلمانان با مليت بـزرگ اسـلامي پيوسـته هاي گوناگون به جمع ام

و، به طور طبيعي،بودند و فرهنگي خود را نيز بـه جهـان اسـلام وارد يافتهعقايد هاي علمي
و گستردگي قلمـرو منـاطقـ كردند. شرايط سياسي اجتماعي جامعه اسلامي، فتوحات نظامي

ن تـري برقـراري روابـط گسـترده كرد كه مسلمانان با دنياي خارجز ايجابيتحت نفوذ اسلام
و انديشه و با افكار و كلامي كنند بيگانگان آشنا شوند. ايـن تحـول بـر فرهنـگ هاي فلسفي

و افكار مسلمانان تأثير  و جالب عمومي جامعه اسلامي و جـدال و باب بحـث توجهي گذاشت
و معارف اسلامي گشوده شد. البته در مناقشات علمي  هـا ايـن ويژگـي بسياري از موضوعات

و در هاي بيگانگاپيامدهاي منفي زيادي نيز به بار آورد كه نفوذ انديشه ن در ميـان مسـلمانان
و اعتقـادي كـه خطـري جـدي بـراي افكـار پي آن پديد آمدن شبهات و انحرافـات فكـري

درjامـام صـادق).291م: 1961(امـين، فجـر الاسـلام، مسلمانان بود، از جمله آنها است
و  و تبيـين حـدود و علمي به تطهير ساحت اسـلام و انحرافات فرهنگي مقابل اين مجعولات

و حقوق  و با حضور در مجـالس گونـاگون بـا اربـاب علـوم و فقه پرداخت و شريعت اسلامي
و عده و مناظره را گشود. و عقايد باب بحث اي از شاگردان خود را نيز به عنوان فقيه، محدث

(معارف، تاريخ عمومي حديث،نممتكلم تربيت  ).223ـ222ش: 1387ود

jدوران امام صادق هايفرقه

و به دليل هاى گوناگون در تشيع پديد آمدن فرقه و منـافع درك ناصحيح مفـاهيم دينـى
 بـه اخـتلاف ايـن.بود امام تعيين چگونگىو امامان شمارسربرو اختلاف اغراض شخصى

 شخصـى هـاى ويژگىو نصب تعيين، چگونگىوaخدا رسول جانشينىو امامتدر تدريج
در واقع، از علل.كرد پيدا توسعه فقهىىفرع مسائلو عقيدتى اصولو فكرى مسائلو امام

مي بروز فرقه و خانوادگي قبيله تعصبات توان هاي شيعه تـرين اخـتلاف در بـاره كه بزرگ(اى
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و منابع دينى؛ برداشت)؛بودaوامامت بعد از پيامبر رهبري  ممانعـت هاى نادرست از حقايق
و كتابت احاديث پيامبر و نقل هـاى بـدعت(همچـون ديگـرى اديان تأثير باورها؛aاز نشر

و اساطير مجوس دينى يهود، آموزه و آشـنايى؛)هاى سست مسيحيت مسـلمانان بـا فرهنـگ
و هنــديان(آداب ملــل ديگــر  وهمچــون ايرانيــان، روميــان را نــام اجتهــاد در برابــر نــص)

ترين اين موارد در زمـان امـام ). از مهم1/50ق: 1427(سبحاني، بحثو في الملل والنحل، برد
و منـابع ديـن، آشـنايي مسـلمانان بـا ميjجعفر صادق توان به برداشت نادرست از حقايق

و ظهور حكومـت عباسـي  و اينكه با افول قدرت امويان و آداب ملل ديگر اشاره كرد فرهنگ
و عقايد به وجود آمده بود كه خود عاملي جديد براي انشـعاب فـرق فرص تي براي تضارب آرا

 آيد. شيعه به شمار مي
مي ي، اين فرقهبه طور كلّ هايي كه از جريانيكيي تقسيم كرد: توان به دو دسته كلّها را

و  و حتي دينهاي فكري دروننحلهديگري اساس با دين اسلام به مخالفت برخواسته بودند ي
گرفتـار بـه آنهـا گـوييو عدم توانايي پاسـخ شبهات مذهبي كه به دليل مواجه با برخي درون

ميبه ترويج انديشه،ها شده برخي كجي  پرداختند.هاي انحرافي در جامعه اسلامي

)زنادقه(ـ جريان الحاد ديني1
و در اصـل بـود.»د ديـن زنـ«واژه زنادقه جمع زنديق است. اين كلمه ريشه فارسي دارد

مي)1/559 تا:بي البحار،�"���قمي،(مزدكيان  ناميدند. طريحـي در مجمـع خود را زند دين
از البحرين مي مجوسيان بودند. سپس اين كلمه برهر ملحدي در ديـن نويسد: زنادقه گروهي

و گوي امام موسي بن جعفراز). 248ش: 1375مجمع البحرين،(گرديد استعمال  باjگفت
ميهار مي ون الرشيد بر و بـه آيد كه زنديق به كسي گفته و رسـولش را رد كنـد شود كه خدا

يكي از رهبران زنادقه، عبـدالكريم بـن.)428ق: 1376تحف العقول، حراني،(بپردازد جنگ با آنها
و بر اثر افكار انحرافـي  اش ابي العوجاء است. وي ازشاگردان حسن بن ابي الحسن بصري بود

و (توحيد منحرف از دين ).162ش:1375 مجمع البحرين،طريحي، شد
در ابن ابي العوجاء با چند نفر از دهريون در مكه پيمان بست تا با قرآن معارضه كننـد. او
در بـين مـردم مواجـهjيكي از سفرهاي خود به مكه، هنگامي كه با عظمت امـام صـادق 

و مي مي شود، از روي كينه نم حسد داوطلب و شود تا به  ايندگي از ابن طـالوت، ابـن الاعمـي
و ايشـان را در نزد مردم شرمنده كند اما با پاسـخ كوبنـدهjصادقامام،ابن المقفع مواجـه
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و مفتضحانه به نزد سرافكنده مي گردد. وي سرانجام به دستور منصور، دوستان خود برمي شود
نز توسط و به شـفاعتدفرماندار كوفه محمدبن سليمان به زندان افتاد. گروهي منصور رفتند

و در نامه او برآمدند. منصور به درخواست آنها اي بـه فرمانـدار، دسـتور آزادي پاسخ مثبت داد
منصور دستور داد تا ابـن ابـي ابن ابي العوجاء را صادر كرد. پيش از آنكه نامه به كوفه برسد،
؛ن بيمي از كشته شـدن نـدارم العوجاء را گردن بزنند. ابن ابي العوجاء هنگام مرگ گفت: اكنو

و من چهار زيرا و حرام را حلال نمـوده هزار حديث جعل در مـاه رمضـانوام حلال را حرام
و در روز عيد فطر خواري كشانده شما را به روزه ( وادار كردهبه روزه گرفتن ام �"���� قمـي، ام

.)2/285تا:بيالبحار،
د و ترديد واساس كار زنادقه بر ايجاد شك و زير سؤال بـردن عقايـدر دين القاي شبهه

و مباني دين استوار بود. يكي از  زنادقـه در مجادلـه بـا مسـلمانان، تـرويج دستاويزهايمردم
منشأ پيدايش موجـودات طبيعـت به اينكه عقيده؛ يعني بود]1[»ناتوراليسم«گري عقايد دهري

لكن ريشه در اعتقادات بود،jامام صادقگرچه مورد تمسك زنادقه عصر؛ اين عقيدهاست
اسـت نمودهو قرآن نيز به اين تفكر الحادي اشاره داشتت عصر جاهلي :P� 8�%� ��# ��� ,� > ?� @

�� �� ���� A��� 9 �B�� �'%� �� 9� 8���C� 9� 8����� �� �� �� 7 ?� @��� >  B��O/گفتنـد: غيـر از زنـدگي«)؛24(جاثيه
ميمدنيايي ما، چيز ديگري نيست. مي و زنده ويريم .»كندما را جز طبيعت هلاك نمي شويم

و و زمان را سبب هلاك انسان معتقـدودانسـتند موجب اجراي تقدير مـي دهريون، دهر
و با مرگ انسان، همه چيز تمام مـي  و آنچـه بودند كه تنها حيات اين جهان اعتبار دارد شـود

وانسان را هلاك مي مي كند زماز بين (برد، گذشت تـاريخ ايـران بعـد زريـن كـوب، ان است
،عبداالله بن مقفع اء،زنديق مسلكانى چون ابن ابى العوج ). وجود505و 504ش:1389اسلام، 

و تحريف شده اسلام توسـط بنـى،ابوشاكر ديصانى و بيان ناقص و... اميـه عبدالملك مصرى
و عمل را براى عموم مسلمانان فراهم كرده  بود. زمينه انحراف در عقيده

 هاي درون دينيـ جريان2
جردرون ديني هاي منظور از جريان به هايياني، عنوان بخشـي از معتقـدان بـه است كه

 فهمي يا نـافهمي در بخشـي از ديـن شـده اصل دين از درون جامعه ديني دچار انحراف، كج
نيا است. از،ديـني از اختلاف نظرهـا از ماهيـتاست كه بخش عمدهين موضوع قابل انكار

نيتفسيازچگونگ،متون ديني و ازير آن سرچشمه گرفتـهينيديهاات مقولهيجزئيچگونگز
(صابري، تاريخ فرق اسلامي،  ).33ـ1/23ش: 1390است
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ـ غلات1ـ2

و آنـان راbامامان اي منتسب به شيعه هستند كه دربارهغلات فرقه مرتكب غلو شـده
(مشـكور،bنوراني الهي در امامانجوهر ناميدند يا به حلول خدا مي يا به تناسخ قائل شدند

«344تا: فرهنگ فرق اسلامي، بي شناسي چنانچه بدون عنوان غلات در اصطلاح علم فرقه).
هايي هستند كه به ربوبيت امامان شيعه يا حلول روح خدايي در قرينه به كار رود، افراد يا فرقه

» تصحيح اعتقادات الاماميـه«مفيد در كتاب ). شيخ1372:151(همو،» اندآنان اعتقاد داشته
الغـلاة مـن المتظـاهرين بالإِسـلام وهـم الـذين نسـبوا أميـر«كند: غلات را چنين تعريف مي

الالُوهية والنبـوة ووصـفوهم مـن الفضـل فـي الـدين  المؤمنين علي بن أبي طالب وذريته إلى

ال  ر حكـم فـيهم هـم ضـلاّل كفـاو قصـد والدنيا إلـى مـا تجـاوزوا فيـه الحـد وخرجـوا عـن

غلات گروهـي از متظـاهران بـه)؛ يعني131: 1413(مفيد، الامالي، » بالقتلjاميرالمؤمنين
و رسالت نسبت داده و امامان از فرزندان وي را به الوهيت و اسلام هستند كه اميرالمؤمنين اند

و دنيا مي تجآنان را به فضايلي در دين و از راه ميانه بيـرون ستايند كه از حد شرعي اوز كرده
و كافرند. حضرت عليرفته . اسـت فرمان قتل آنان را صادر كـردهjاند. آنان مردمي گمراه

و جريـان غـالي در گـري در جامعـه اطلّاعات به جـاي مانـده در خصـوص غـلات اسـلامي،
و ... پراكنده است كه تصويرمجموعه ي مـبهم از اي از منابع تاريخي، كلامي، حديثي، رجالي

و رشد اين پديده به ميچگونگي پيدايش دهد. منفور بودن اين انديشه در ميـان اقشـار دست
و  و سني، مانع از آن بوده كه اطلّاعات جامعي درباره آنان ثبت مختلف مسلمانان، اعم از شيعه

 ضبط شود.
و مـورد تهديـد قـرار داد ه بـود. غلو انحراف عميقي بود كه اساس دين را تخطئـه كـرده

مي آن غلاُت و تغيير ايمن نمي،انديشيدند گونه كه ماند. گـرايش هيچ امري از دين از تحريف
و تحـت تـأثير  غلو به ظاهر، حاوي نوعي گرايش عرفاني بود كه برخـي افـراد را فريـب داده

مي جاذبه زيـرا نـه؛ داد. جريان غالي از جهاتي براي تشيع خطرناك بـود هاي خاص خود قرار
ميتن و آن را منزوي در، بلكهكردها از درون سبب ايجاد آشفتگي در عقايد شيعه شد شيعه را

بينظر ديگران انسان ميهاي و بند نسبت به فروعات دين نشان را دادقيد و بدبيني همگاني
بي اصفهاني،( آوردمينسبت به شيعيان به وجود رواياتي در باب رسوخ). 20/107تا: الاغاني،

گريف قرآن در برخي از كتب حديثي شيعه تح (حيدريرياز جمله آثار شكل امام،غلات است
و مذاهب چهارگانه، ).126ـ1390:2/113 صادق
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و دور كـردنj امام صادققيام علمي و حركت در جهت نفـي غلـو براي تهذيب شيعه
. مي استبراي حفظ فرهنگ اصيل اسلا ايشانترين اقدام جريان، مهماين شيعيان از 

ـ مرجئه2ـ2

و حكم آن را به روز جزا موكـول مرجئه گروهي بودند كه درباره گنهكاران حكمي نمي دادند
و مرجئـه دربـاره كردند. هيچ مسلماني را به سبب گناهاني كه كرده بود، محكوم نميمي كردنـد

�Pشـدند: اين دسته به اين آيه متوسل مي 8� !8��� DE � !� %� F��� �� �� �� �G�  
� �  �� @� �� �� � -H� �� 7� 8�  �� @�
%� �� 7
� �� �� �� �� I� 8�  
� J��� �� IJ��� �� AO/كارشانو(. اند شده واگذار خدا فرمانبه ديگر گروهي)؛106(توبه 

و).باشـند شايسـتهكه طورهر(. پذيردميرا آنان توبهياو. كندمي مجازاترا آنهايا)خداست با
و سياسي امام شيعه،( است حكيمو دانا خداوند . مرجئه بـه مؤمنـان)185: 1391جعفريان، حيات فكري

مياميد مي اند: مـراد دهند، ممكن است بخشيده شوند. برخي گفتهدادند كه اگر گناهاني را انجام
از ارجاء به تأخير انداختن حكم مرتكب كبيره تا روز قيامت است. گروهي مثـل خـوارج، مـدعي 

ك هاي خوارج نوعي تسامح ديني بود، باير بودند. اين انديشه كه در برابر سختگيريكفر مرتكبان
(صابري، تاريخ فـرق اسـلامي،  و طرفداران آن را مرجئه ناميدند ؛1/67: 1390ارجاء نام گرفت

).1/125: 1981شهرستاني، الملل والنحل،
،jيا باطل بودن امام عليبرخي ديگر ارجاء را به معناي تأخير انداختن قضاوت درباره حق

و زبير تا روز قيامت مي دانند. همچنين گفته شده ارجاء به معنـاي مـؤخر دانسـتن عثمان، طلحه
و شـيعه در مقابـل يكـديگر قـرار گانهاز خلفاي سهjامامت علي است. طبق اين نظر، مرجئه

و مذاهب اسلامي، مي (برنجكار، آشنايي با فرق ).1/125: 1981،؛ شهرستاني98: 1388گيرند

ـ قدريه3ـ2

و طرفداران جبر اصطلاح قدريه، هر چند اصطلاحي مشترك است كه به طرفداران اختيار
الْقدَرِيةُ مجوس«حديث اي بتواند گروه مخالف خود را مصداقي از اطلاق گرديده تا هر طايفه

د119: 1414(حر عاملي، وسايل الشيعه،»هذه الْأمُة ام) قرار و بـه هد، ا عمدتاً در منابع سـني
و كلام متأخران و،تبع آن در تفسيرها عنوان قدريه بر گروه طرفـداران اختيـار محـدود شـده

و تفويض استدلال كرده تاريخ فرق(صابري،اند حتي برخي بر امتناع صدق آن بر طرفداران جبر
كه.)1390:98 اسلامي، د كه براي انسان قدرت زيـادي اي بودنفرقه قدريه همچنين آمده است

(خمينـي، دانسـتن قائل بودند تا بدانجا كه افعال انسان را از تحـت قـدرت الهـي خـارج مـي د
).116: 1389فرهنگ جامع فرق اسلامي،
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ـ معتزله4ـ2

و نويسندگان تاريخ عقايد، در بررسي مكتب اعتزال، پيرامـون علّـت نـام گـذاري محقّقان
اين نظرها بر مبناي معناي لغـوي ايـن اند. همه اي گوناگوني دادهمعتزله به اين عنوان نظره

واسم فاعل باب افتعال است كه به معنـاي» عزل« از ريشه» معتزله« است؛ چرا كه واژه واژه 
و كناره« و واصـل بـن اينكه عزت گرفتنو به دليل»گيري كردن جدا شدن عمر بـن عبيـد

ملاز عطاء ).1/49: 1416 الاحتجاج، طبرسي،(شدندقبّ حوزه حسن بصري به معتزله
و مشهورترين مهمفرقه معتزله از كهيفرقترين پديـدjدر دوران امامت امام بـاقر بود

معبد و يونس اسواري آمد. ميشده شناخته جهني، غيلان دمشقي باشند ترين پيروان اين فرقه
و كه و نسبت افعال انسان را به خداوند انكار كردند گفتند: انسان در انجام افعـال خـود توانـا

و خداوند در افعال بندگانش : 1981الملل والنحل، شهرستاني،( اردند هيچ نقشي مستقل است
1/145.(

ـ خوارج5ـ2

در معناي عام، جمع خارجي به معناي شورشي استدر خوارج معناي خاص به كسـانيو
و بـه آنهـا مـارقينjعليشود كه در جنگ صفين در مقابل امام گفته مي گفتـه شـوريدند

مĤب نادان بودند كه پس از شـهادت اين دسته گروهي مقدس).31: 1388(برنجكار، شود مي
(منتظر القائم، تاريخ امامت، به ها در اسلام فتنهjمولا علي ).56: 1385پا كردند

 گذشـت بـا ند، شـد تضـعيف شدتبه نهروان جنگازپس آنان انديشهو خوارج چند هر
 كـه حركت اين. زدند دست اجتماعيو فرهنگي هاي حركتبهوندپرداخت قوا تجديدبه زمان

 انديشـه ايـن بـا مبارزه حضرت،آنكه طلبيدمي،رسيده خود اوج بهjصادق امام زمان در
 جريـاندررا خـوارج انحـراف ريشـهكه حضرتآن. دهد قرار خود كار دستوردررا انحرافي
 بـراي نمونـه قـرآناز هـم آنان، انحرافبه پاسخدر،ديدمي معاويه باjيعل امام حكميت

��...P آيهكه آوردمي حكم جواز �� �� >� K � � -� L��� �� A �8 � /� �� >� K � � -� L��� �� A �%� M� �� ��� +...O)35/ نسـاء(.
و واقعيت اينبراي نمونه  كـه كـرد مـي اسـتنادaاكـرم پيـامبر سياسي سيرهبههم است.

اسـت سياسـت ايـنازاي نمونـه قريظـه بنـي بـا حكميتدر معاذبن سعد حكميت يرشپذ
).1981:76الملل والنحل،(شهرستاني،
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ـ كيسانيه6ـ2

را محمد بن حنفيه،كيسانيه گروهي به نامjندر ميان شيعيان بعد از شهادت امام حسي
و غيبت او شـدند  و سپس مدعي زنده بودن /1: 1361فـرق الشـيعه، نـوبختي،( امام خواندند

اي بود كه از درون اولين فرقه). كيسانيه44ـ1/25: 1361المقالات والفرق، اشعري،؛60ـ47
هاي متعددي شد، ولي آنچه جامع آنان است، اعتقـاد بـهو داراي فرقه انشعاب پيدا كرد تشيع

 باشد. امامت محمدبن حنفيه مي
كيسان نام محمد بن حنفيـه گذاري هم چند بحث مطرح است؛ از جمله اينكه در علت نام

مـسـكي) يـا1427:7،31سبحاني، بحثو في الملل والنحل،( است (آزاد واليان نـام يكـي از
(مشكور، فرهنگ فرق اسلامي، بـي بودهjعلي بن ابي طالب كرده) ؛ 151ـ ـ1150تـا: است

 كيسان) يا 1/170: 1981؛ شهرستاني، الملل والنحل، 105: 1385منتظرالقائم، تاريخ امامت،
مىهمان و كيسانيه مختار ثقفى او باشد (بغدادي، الفرق بين الفـرق، منسوب به  1408هستند

،اينكه رئيس شهرباني او كه ابوعمره بودبه دليل اند: چرا مختار را كيسان گفته ). اينكه27ق:
يا23: 1404فرق الشيعه، نوبختي،(داشت كيسان نام  خـود لقـب كيسان روايتيبه استنادبا)

سـتد حضرتو بود نشستهjعلي حضرت رانبر مختار روزيكه روايت، اين است مختار
مييدكشمي بر سر او (اي باهوش فرمود:و : 1404(مجلسي، بحـارالانوار، )» يا كيس يا كيس

و 351/ 45 شددليل به اين) .، كيسان ناميده
 نكته مناسب است:دو پيش از ورود به بحث شيوه ها بيان

و روان سخن درjامام جعفر صادقاول: و جامعـه بسيار حكيمانـه اي شناسـانه شناسـانه
لا تهجم عليه الّـوابس العالم«اند: فرموده و مقتضـات زمـان آگـاه؛بزمانه، كسي كه به شرايط

و اشتباهات بر او هجوم نمي باشد، لغزش  ). با ايـن 259و 238(حراني، تحف العقول،» آورد ها
و مواجهـه بـاjشيوا امامسخن و درست براي برخورد با مردم و شيوه صحيح نوعي روش

و شرط علم به هـا تـرين عامـل بـراي جلـوگيري از لغـزش زمان را مهم آنها مطرح مي كنند
و،در واقعايشان دانند. مي گاهي به زمـان معرفـي مـيآريشه ورود به انحرافات را عدم علم

و اين آگاهي مي تواند در زمينه شناخت امام و ياjكنند و اقتضائات ديني يا شناخت شرايط
ب ه انحـراف باشـد. چيـزي كـه امـروزه هـم در شرايط ديگر مورد نياز براي جلوگيري از ورود

 مواجهه با مخالفان بسيار كاربرد دارد.
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و انديشـه را در سـهjدوم: امام صادق در حديث ديگري به طور كلـي، اسـتواري رأي
هـاي انحرافـي عصـر عامل مي داند كه اتفاقاً به صورت عملي نيز آنها را در مقابله بـا فرقـه 

و آنچه خويش به كار برده يستدل«اند: اند به صورت علمي نيز آموزش داده را بيان فرموده اند
و حسن الجواب؛ سه خصلت بـر اسـتواري  و حسن الاستماع بها علي اصابة الرأي: حسن الّقاء

و انديشه افراد دلالت مي و انتقادها رأي و شايسته با افراد، خوب به سخنان كند: برخورد خوب
وو نظريه و به گونه هاي افراد گوش دادن، و حوصله و متانت كننده جواب ارائه اي قانع با ادب
(همان).» كردن

هابا اين جريانjابله امام صادقمقيهاوهيش

ـ حسن برخورد با منكران1

و توهين نسبت بـه آنـان مخاطبان خود را تكريم ميbمعصومامامان و از تحقير كردند
(اسراء/ انسانيت به شدت پرهيز داشتند. آنان هم كرامت شخص را70ها و) رعايت مي كردند

مي هم به حرف و خواسته هاي آنها گوش (عبدالمحمـدي، هايشان را برآورده مـي دادند كردنـد
نيز ايـن سـيره اجـدادjامام جعفر صادق). 217: 1388درآمدي بر سيره تبليغي معصومان، 

و سركردگان فرقه هاي انحرافي  دنبال مي كردند. خود را در تقابل با پيروان
هاي مؤدبانه هاي مختلف، از واژهوگوهايش با گروهدر خلال گفتjحضرت امام صادق

ميو احترام كرد؛ مثلاً هنگامي كه زنديقي از مصر براي منـاظره بـا حضـرت بـه آميز استفاده
و بعد از آن به مكه آمده بود، حضرت او را چنين خطـاب مـي  كنـد: اي بـرادر مصـري. مدينه

مين و امامتيجه اين مناظره آن بود كه زنديق ايمان نيز يكي از اصحاب خود به نـامjآورد
و شرايع اسلام به او  آل ابن شهرآشوب،( نمايدميهشام بن حكم را مأمور تعليم آداب مناقب

).1413:6/195،؛ مدينه المعاجز، بحراني1421:232 ابي طالب،

 رسشگريپـ متقاعد كردن به شيوه2

و عقل مـردم از آنbهايي كه معصومين يكي از روش و احياي فطرت در آموزش دين
و پاسخ بود. آنان هم خود پرسش بهره مي مي گرفتند، پرسش و بـه تبيـين هايي مطرح كردند
و هم زمينه را براي پرسش ديگران فراهم آن مي (عبدالمحمدي، درآمديميپرداختند نمودند

و خداوند در ). اين شيوه 137: 1388، بر سيره تبليغي معصومان در قرآن هم به كار برده شده
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ق (انعـام/ جاي جاي قرآن در قالب داستان برخورد پيامبران با و72،73؛ شـعراء/74وم خـود
(واقعه/ 75 و نيز در تقابل با اعراب صدر اسلام ) از اين شيوه استفاده كرده است. امام69ـ64)

رانيز اين شيوه قرآنjصادق و نيز سيره امامان پيشين هاي مختلـف آن بـه كـار در قالبي
مي برده كه به نمونه  شود. اي از آن اشاره
و اسـتدلال، كردند در برابر شبهاتي كه زنادقه ايجاد ميj امام صادق هـاي به جاي بحـث

س ميؤپيچيده، با طرح و بيدار كننده، مخاطب را به عجز رت گاهي خود حضـ.دنكشانالاتي ساده
س ميؤابتدا به س،ي داشتي. هر كس ادعااختردپال كردن از افراد  پرسـيد الاتي كه از او مـيؤبا

و به جهل خودشان آگاهشـان مـي را آنها و آنـان را آمـاده شـنيدن حقيقـت متقاعد كرده نمـود
از؛كرد مي و يعني و در اين زمان آنها آماده شـنيدن حقـايق مرحله انكار به مرحله شك رسيده

).1381:577سيره چهارده معصوم، اشتهاردي،(محمدي شدنددر نتيجه پذيرفتن آن مي
و مخالفـت بـا اسـلام پرداخـت به بدعتjجعد بن درهم در عصر امام صادق و گذاري

ا و سرانجام در روز عيد قربان، اعدام شد.شدنوجمعي نيز طرفدار ود او روزي مقداري خـاك
و آب در داخل شيشه كراي ريخت و هايي در داخل آن توليد شدند.مپس از چند روز، حشرات

و كرم گاه به ميان مردم آمد آن زيـرا سـبب؛ها را آفريـدمو چنين ادعا كرد: من اين حشرات
گروهي از مسلمانان ايـن موضـوع را بـه اين آفريدگار آنها من هستم.بنابر.پيدايش آنها شدم

به او بگوييد: تعداد حشرات داخل شيشه چقدر«د: آن حضرت فرمو.خبر دادندjامام صادق
و ماده آنها چقدر است؟ وزن آنها چه مقدار است؟ سپس از او بخواهيد كه آنها  است؟ تعداد نر

توانايي تغيير آنهـا را نيـز خواهـد زيرا كسي كه خالق آنهاست؛ را به شكل ديگري تغيير دهد
بآن گروه با طرح همين پرسش.»داشت در.ن درهم مناظره كردندها با جعد و او از پاسخ ماند

����2،(قمي اش نقش بر آب گرديدنقشه،به اين ترتيب تـا:بي،"� ��(�4  ��8�3!"� ��#(�8 
).10/201: 1404 بحارالانوار،،مجلسي؛ 1/157

رهسـپار مدينـهjگويد: زنديقي از مصر به قصد ديدار با امام صادق هشام بن حكم مي
در شد. وقتي به مدينه رسيد كه آن حضرت مدينه را به قصد مكه ترك كرده بود. زنديق كـه

و اخلاق امام صادق بـدين را شنيده بود، شـيفته ديـدار آن حضـرت بـود.jمصر آوازه علم
و روانـه مكـه شـد. هشـام مـي سبب،  گويـد: امـام با اينكه خسته بود، لحظه اي درنگ نكرد
مصـري نـزد آن حضـرت آمـد. مـن همـراه امـام در حال طواف بود كـه زنـديقjصادق
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بودم. زنديق مصري سلام كرد. حضرت فرمـود: نـام تـو چيسـت؟ زنـديق گفـت:jصادق
و  عبدالملك. امام پرسيد: كنيه ات چيست؟ گفت: ابوعبـداالله. امـام فرمـود: ايـن كـدام ملـك

آسمان؟ پسـرت پادشاه است كه تو بنده او هستي؟ آيا از پادشاهان زمين است يا از پادشاهان
گويـد: مـرد مصـري سـكوت كـرد. بنده خداي زمين؟ هشـام مـي بنده خداي آسمان است يا

فرمود: هرگاه از طواف فـارغjهم او سكوت اختيار كرد. امام فرمود: حرف بزن. بازjامام
 شدم، نزد ما بيا.

و در مقابل امام نشست. امام به او فرمـود: طواف امام پايان يافت. زنديق نزد حضرت آمد
و رويي دارد؟زنديق گفت: آري. امام فرمود: تاكنون بـه زيـر زمـين  آيا مي داني كه زمين زير

داني در زير زمين چيست؟ زنـديق گفـت: نمـي رفته اي؟ زنديق گفت: نه. امام فرمود: آيا مي
و درمانـدگيءدانم. گمان مي كنم چيزي زير زمين نيست. امام فرمود: گمان چيزي جز عجز

مياست.. داني در آنجـا چيسـت؟ . آيا به سوي آسمان بالا رفته اي؟او گفت: نه.امام فرمود: آيا
و مـاوراي آنهـا را زيـر  و مغـرب رفتـه اي  او گفت:نمي دانم. امام فرمود: آيا به سوي مشرق

اي؟ زنديق گفت: نه. امام فرمود: بسي جاي تعجب است كه نـه بـه مشـرق نگاهت قرار داده
م و نه خبري از آنجا داري تـا بـداني رفته اي، نه به غرب، نه به درون زمين، نه به آسمان بالا

و در عين حال، تو منكر آنچه در اين مكان هستي؟! آيـا هـيچ عـاقلي،هاست درآنجا چيست؟
شود؟! زنديق مصري گفت: تاكنون هيچ كس با من اين گونه چيزي را كه نمي داند منكر مي
و ترديد هستي؟!سخن نگفته است. امام فرمود:   پس تو از اين جهت در شك

كـه نمـي دانـد زنديق گفت: شايد چنين باشد. امام فرمود: اي مـرد! بـدان! هـيچ گـاه آن
بر،كه مي داند برآن و دليلي ندارد. هرگز جاهل حجتي عالم نـدارد. اي بـرادر مصـري! حجت

و آيا نمي گويم! گوش كن كه با تو چه مي دربيني كه آفتاب، ماه، شب آيند؟ اماميروز به افق
مي يكي بر ديگري سبقت نمي مي گيرد. آنها و بر و روند و آمـد مجبـور و در اين رفـت گردند

مي؛مضطر هستند چرا بـر،توانستند كه برنگردند زيرا جايي جز جاي خودشان ندارند. آنها اگر
و روز، شب نمي مي گردند؟ اگرمضطر نبودند چرا شب، روز نمي اي؟ به خداشود گردد سوگند!

و دهر بـرد پـس چـرا اگـر آنهـا را مـي،ناميـدمي برادر مصري! آنچه شما به آن عقيده داريد
و اگر آنها برمي بينـي كـه آسـمان بـرد؟! آيـا نمـي پس چرا آنها را مـي،گرداند برميرا گرداند

و زمين نهاده شده است، به گونه مي برافراشته شده و نه زمـينا اي كه نه آسمان به زمين فتد
و مدبر آنها خداست. بر روي كرات زيرين خود سرازير مي  شود؟ به خدا سوگند، خالق
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ت وjثير استدلال هاي امام صـادقأزنديق مصري تحت مسـلمان شـد. امـام قـرار گرفـت
(طبرسي،jصادق .)2/75: 1403 الإحتجاج، به هشام دستور داد تا تعاليم اسلام رابه او بياموزد

 عد كردن با رفع ابهامـ متقا3

درbهـاي ائمـه هـاي دينـي از روش سازي بستر خردورزي در سايه تحليل آموزه فراهم
(عبدالمحمدي، درآمدي بر سيره تبليغـي معصـومان،ميدعوت به اسلام به شمار  : 1388رود

(بقره/ 152 j. امام صادق) است157؛ صافات/75؛ قصص/23). اين شيوه برگرفته از قرآن

در در تقابل با فرقهنيز و در مواردي كه ابهـام هاي انحرافي زمان خود از اين شيوه بهره برده
و تبيـين برداشت از آيات قرآن سبب گرايش به اين فرقه هاي شده بود، با  و تحليـل درسـت

هـا را از سـردرگميو پيروان آن فرقـه نمودندميدقيق آيات قرآن، زمينه رفع ابهام را فراهم
 كردند. خارج مي

و عبارات قرآن بر تبعيت از فرقه هاي گاهي افراد فرقه ها بر اساس ابهام در معناي آيات
و اصلاح آنان را فـراهمjخود اصرار داشتند كه امام صادق با رفع اين ابهام زمينه بازگشت

از حفص بن غياث روايت شده كه روزي به مسـجد الحـرام وارد شـدم. در آن اثنـا آورند. مي
�%$�PLآيه در موردjاز امام صادقءكه ابن ابي العوجاديدم  �� F� �� �� �� �  B� � �� >� $%� �� F N� &�O� 9 �� � P


�� H� �� �� �%� #8� H� �� � �� >���� QOبـه جـاي آنهـا،هايشـان پختـه شـود هر چـه پوسـت«؛)56/(نساء
كه» هاي ديگر آوريم تا عذاب را بچشندتپوس ه پوست جديد چـه گنـاهي دارد ك ـسؤال كرد

ميخداوند آن را عذاب مي واي بر تو. اين پوست همـان«گويد: نمايد؟ حضرت در پاسخ به او
پوست او دو،لـي سـوزانده شـدل است كـه چـون پوسـت او م پوسـت را بـر او خداونـد لايـه

).11/127: 1420الوافي بالوفيات، صفدي،(»پوشاند مي

با4 وـ متقاعد كردن يمنطق استدلال عقلي

و امورbومائمه معص از عقلي قطعـي اسـتفاده مـي در تبليغ دين از كلام وحي و كردنـد
و عقل استوار نبود، پرهيز  و اموري كه بر پايه علم (عبدالمحمدي، درآمدي نقل ظنيان داشتند

ني145، 388بر سيره تبليغي معصومان،  و پذيرفتن سخنان غيـر علمـي ). قرآن كريم ز از نقل
و گمـان پيـروي كننـد، آنهـا را مـذمت36(اسراء/ فرمايد نهي مي و حتي اگر اكثريت از ظن (

و جايگاه آن را سست مي (يونس/ميو ناپايدار معرفي نمايد درسا).36كند تفاده از اين شيوه
و پيروان اين فرقه برخورد با فرقه جز هاي انحرافي  بود.jهاي امام جعفر صادق روشءها
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و مخاطب،با توجيگاه ي،و منطقـيعقلـيبـا پرسـش هـاjامام صادقه به شرايط
سط را برايشرا مي منكران پذيخت و آنها را به حقيكرد ميرش ابن ابي العو جاء شاند.كيقت

و متجسد مـي،را ملكي ديدم كه هرگاه بخواهداو«گويد: ميjامام صادقدرباره   متجسم
بههنيز دربار.شود راهن اندازآحضرت گفت: بيـان،يـافتميكه من در خود م ـآثار قدرت خدا

و با هر كه سخن گفتم مرعوب نگرديم چنانكـه  كرد كه نزديك بود خدا را به من نشان دهد
مياي در مناظرهjامام صادق.»مرعوب شدمjدر محضر امام صادق -از ابن ابي العوجاء

و از محضـر امـام اگر مصنوع بودي چگونه بودي؟ وي نمي:پرسد فـارغ تواند پاسخي بدهـد
و صانع، به حكم وجدان يـا شود.مي و مصنوع به علت بنابراين چون نيازمندي ممكن الوجود

و متكلما را با اين بيان ميjلذا امام؛استم مسلَّنبه قول حكما توانست ابن ابـي العوجـاء
س و جواب، ابن ابي العوجـاءؤوادار به اعتراف به مصنوع بودن خود نمايد كه در مرحله اول ال

وي چون از طرفي قدرت بـر.امام با پرسش دوم راه انكار را بر او بست.اين معنا را انكار كرد
و از طرف ديگر هم نمي به ناچار سـكوت را اختيـار،خواست صريحاّ اعتراف كندانكار نداشت

و از ميدان مناظره بيرون رفت ).243: 1398،(صدوق كرد

ـ مناظره علمي با منكران5

شد همان طور و غير علمي پرهيز ميbائمه،كه گفته و بر اساس از سخنان ظني كردند
و نيز آيات قرآن سخن مي و علمي نيز در بسـياريjگفتند. امام جعفر صادق قطعيات عقلي

و هاي انحرافي يا سركردگان آنهـا از مطالـب علمـي قطعـي از موارد در مواجهه با افراد فرقه
وو كردند آيات قرآن استفاده مي  كردند.ميوادار پذيرش اشتباه آنها را به اعتراف

و مبـاني هاي الحـادي انجـام مـي مناظراتي با سران گروهjامام صادق و از اصـول داد
با آنـان بـهj از جمله كسانى كه امام جعفر صادق.اعتقادي مكتب اسلام پاسداري مي كرد

و مناظره نشسته است  ايـن افـراد تـرينممذهب بود. مهـ زنديقگروهى از دانشمندان،بحث
از،عبداالله بن مقفع،عبدالملك مصرىا،عبدالكريم بن ابى العوج و تنى چنـد ابوشاكر ديصانى

و مناظرات خود با امـام اين افراد در بحث.بود طبيبان هندى در دربار عباسيان پـس ازjها
و طرح پرسشساعت و محكـم هـايى مسـتد جـواب،هايى از محضـر آن حضـرت ها بحث ل

و منطق قوى او چاره كردنددريافت مى و تواضـعو در برابر عظمت علمى امام اى جز تسـليم
و لجاجتى كه داشتنددليل نداشتند. گرچه برخى از آنها به  و حقيقـت سـر،عناد  در برابر حـق
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و مسلمان نشدند و مناظرات گونه افراد در خلال بحث ولى بسيارى از اين،فرود نياورده بـا ها
و راه حق را تشخيص مىjامام ووجدان خفته آنها بيدار آن حضرت مسلمان وسلهبه دادند
انصـاري، پرتـوي از چهـره درخشـان امـام؛153ـ ـ1/119: 1348(كليني، الكـافي، شدندمى

).87ـj،1375 :80صادق
يـك روز بعـد از اينكـه وي به نام ابوشاكر بود. شخصيjصادقن امامامخالفاز جمله
ميهب،ن نماز فارغ گرديدداز خوانj امام صادق و گفت: آيا اجازه دهي آنچه حضورش رسيد

ازيگـو بوشاكر گفت: آنچه تو درباره خدا مـيا بگو.:خواهم بگويم؟ امام جواب داد مي ي غيـر
مييسراو تو با افسانه افسانه نيست خواهي مردم را وادار به قبول چيـزي بكنـي كـه وجـودي

آناين دليل خدا وجود ندارد كه ما نميبه.ندارد را درك توانيم با هيچ يك از حواس پنجگانه
بيكنيم. ممكن است بگو ميهي با عقل مي،بريموجود خدا پي گويم عقل هم بـدون ولي من

مي،حس ظاهري وقادر به فهم چيزي نيست. اي مردي كه دعوي دانشمندي ييگومي كني
مي،تيهسمسلمانان جانشين پيغمبر ي كـه مـردم نقـليهـا گويم كه در بين افسانهمن به تو

تر از موجود بودن يك خداي ناديده نيست. اما من فريب تو را اي بي پايههيچ افسانه،كنندمي
و افسانهنمي مييپذيرم. من خدانمي،شودي كه ديده نمييات را درباره خداخورم پرسـتمي را

jامـام،در تمام مدتي كه ابوشاكر مشغول صـحبت بـود.»ينمكه بتوانم با دو چشم او را بب

ب. حتي يك بار تكلم نكرد چند لحظـه لـب بـهjباز امام،اتمام رسيده وقتي گفته ابوشاكر
و منتظر بود كه ابوشاكر حرف بزند.  سخن نگشود

دريجواب ابوشاكر را با چنـد مطلـب علمـjسپس امام صادق و كـه در بـدن انسـان
د،داشتعت وجوديطب  ـارائه فرمودند. از جمله اشاره به حركت خون در بـدن كردنـد كـه ده ي
و برايول،شودينم اد در بـدنيـزيهـا وجـود سـلول نيز عمر لازم است.يبقايوجود دارد

نميديول،انسان را شاهد آوردند كه هستند نيده و ز ي ـشوند. حركت درون سنگ را مثال زدند
دان هوا را مطرح فرمودنديجر وليكه فقط در زمان وزش باد قابل ويدن است، وجود دارنـد
دليند نيدن ما اjامام ست.يل بر نبودنشان دلايبا روانكار خالقي،ل علمين جهـليرا از

(طبرسي، احتجاج، دانست ).2/168ند

يانحرافيهاـ قطع ارتباط با فرقه6

عد مبارزه با فرقههاي اصلي يكي از راه و نيز سـخت هاي انحرافي م ورود به اين فرقه ها
و اقدام،كردن شرايط براي فعاليت آنهاست. در واقع و عدم مواجهه نخست، مرحله عدم ورود
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به نكتهبا آنهاست. امام جعفر صادق اين و عـلاوه بـر پرهيـز روش به انجام رسـاندندسهرا
مي دادن جوانان از ارتباط با اين فرقه ها در مواردي سركردگان آنها و نفرين قرار را مورد لعن

و در موارد ديگر آنها را معرفي مي و در مورد خود فرقه روشن داند مي كردند  فرمودند. گري
ها الف) پرهيز از ارتباط با اين فرقه

قطـع بـراي، هشدار دادن به شـيعيانjصادق اقدام امامدر مورد فرقه غاليان نخستين
پزيرا هرگون؛رابطه با غاليان كنند سوايه ارتباطي با آنان خطاب به شـيعيان ايشانداشت.ءمد

غ«فرمودند: مي و برخاست نداشته باشيدبا دست دوستي، با آنان هم غذا نشويد،لات، نشست
و علمي با آنان نپردازيد و به مبادله فرهنگي اختيار معرفـه(طوسي،»به سوي آنها دراز نكنيد

ميسف ). همچنين2/586: 1404الرجال،  خـويش باشـند تـا نمودند كه مواظب جوانـان ارش
و عقايد غلات قرار نگيرند:   فـإنِ لايفسْـدوهم الغُْـلاةَ شَـبابِكمُعليَ إِحذَروا«تحت تأثير افكار

لعباد اللَّهخلَقِْشرَ الغْلاُةَ از غاليـان بر جوانـان خـود؛اللَّه يصغروُنَ عظَمةَ اللَّه ويدعونَ الربوبِيةَ
آنـان.حقـا كـه غاليـان بـدترين مردمنـد.بترسيد تا مبادا باورهاي ديني آنها را فاسـد سـازند 

ب مي و براي /2صـدوق،(»ندگان خدا ربوبيت را اثبات كننـد كوشند كه از عظمت خدا بكاهند
؛355: 1391سـيره پيشـوايان، پيشوايي،؛ 2/264: 1404اختيار معرفه الرجال، طوسي،؛ 264

و سياسي امامان شيعه، عفريانج ).358و 345ـ337: 1391، حيات فكري
و لعن فرقه  هاي انحرافيب) مذمت

و نفرين امام و مـردم بـاjدر واقع لعن برچسب سياسي مشخصـي بـراي غـلات بـود
و چگونه از آنها نسبت به سران اين فرقهjفهميدن اينكه امام صادق ها چه ديدگاهي دارند

مي اند، ياد كرده دريثيحضرت با ذكر احـاديگاه كردند. ميزان ارتباط خود را با آنها مشخص
و نفر هايلعن درaامـام از جملـه.پرداختنـد انحرافي به روشنگري اين افكار مـيين فرقه
ميمورد غال لعنت خداوند بر كسي كه چيزي در حـق مـا بگويـد كـه مـا خـود«ند:يفرمايان

ك.ايم نگفته و لعنت خداوند بر سي كه ما را از عبوديت بـراي خـدايي كـه مـا را خلـق كـرده
و در بازگشت ما به سوي او او سرنوشت ما (جدا سازد،ستيد قدرت ميزان الاعتدال، ذهبي،»

و سياسي98: 1389؛ احمدي، تاريخ امامان شيعه،98ـ3/99: 1412 ؛ جعفريان، حيات فكري
).302: 1384؛ كشي، رجال كشي، 145: 1391امامان شيعه،
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و مشـرك.به سوي خدا برگرديد«:نداهگر فرموديديثيدر حد چـون شـما فاسـق، كـافر
(غـلات)«: انـدهي ديگـر فرمـوديو در جـا)3/297ميزان الاعتـدال، ذهبي،(»هستيد اينهـا
چون در شناخت حقايق دينـي، نظرهـاي؛ انداما حقيقت آن را درك نكرده،اندي شنيدهيچيزها

و به نيروي فكر خود توسل جستهخود را مبنا  ايـن كـار، تكـذيب رسـول علـت. اندقرار داده
و جرئت بر انجام گناهـان اسـتaخدا و سياسـي(جعفريـان،»و افترا بر او حيـات فكـري

).263: 1391 امامان شيعه،
و خون آنـان« ند:اهدرباره غاليان فرمودjامام صادق اگر خداوند مرا بر آنان مسلط كرد

بي» خداوند خون فرزندم را به دستم بريزد،تمرا نريخ ).323ـ322 تا:(سهمي، تاريخ جرجان،
و بدين وسيله راه را براي ايشان در برخي احاديث مجموع فرقه ها را مورد لعن قرار دادند

و دوري از گرايش به سمت اين فرقه ها فراهم كردند؛ از جمله  خـدا«: نـد فرمود شناخت آنها
كنـد. لعنـترا مرجئـه خداونـد. گردانـد دور خـود رحمتازرا خوارج خدا.ندك لعنترا قدريه
يكرا خوارجو شوم. قدريه فدايت: كردم عرض: گويدمي راوي.»كند لعنترا مرجئه خداوند

 معتقدنـد اينـان اينكـه دليـل بـه«: فرمود موديد؟ن بار نفريندورا مرجئه اما،كرديد لعنت بار
 خـون بـه آغشـته قيامت روزتا) اعتقاد اين اثربر( آنان هايلباس. هستند مؤمنما كشندگان

).97/94: 1404مجلسي، بحارالانوار،(»ماست
و سركردگان آنهاج) معرّفي فرقه  ها

بن سـعد كـهههمانا مغير«ند:اهره از سركردگان غلات فرموديدر مورد مغjامام صادق
(جعل كرده) كه آنهـاها احاديث فراواني در كتاب،خدايش لعنت كند ي اصحاب پدرم گنجانده

و سنتّ پيـامبر و چيزي را كه مخالف قول خدا aرا بيان نكرده است. پس تقوا پيشه سازيد

).98ـ3/99: 1412 ميزان الاعتدال، ذهبي،(»يدنپذير،است
و اصـحابش ملعوننـد«:نداهفرمودjحضرت صادق]2[يدر روايت مسند بـا.ابوالخطاب

و پـدرانم از او بيـزاريم.به مرام او همنشين نشويدنامعتقد :1313الامـالي،(طوسـي،»مـن
.)12/315 الإحتجاج، طبرسي،؛177

و تمامي مردم بر ابوالخطـاب«: اندهدر روايت ديگري امام فرمود و ملائكه لعنت خدا
و مشـرك اسـت باد. من شهادت مي (طوسـي، اختيـار معرفـه» دهم كه او كافر، فاسـق

).219: 1404رجال، ال
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دو گروه از امـت مـن هسـتند كـه سـهمى در ند:اهنقل شده كه فرمودjاز امام صادق
غلاتاسلام براى آنها نيست: غلا بـتو قدريه. پيـامبرهكسانى هستند كـه صـفات خـدا را

مى نسبت مىbهو ائمaاخد و مقام آنان را تا حد خدا بالا قدريه كسانى هستند.برند دهند
جبو به قول بعضى به قدر الهى عقيده ندارندكه  (ابن بابويـه قمـي، علـل رندها آنان قائل به

).1:115تا: الشرايع، بي
� +PRS : خداوند اين آيات را تنها در باره قدريه فرو فرستاد:اند نيز فرموده ��� �� �S� &� �� ��  !� @
��� �< � 8 �)� �T � >%� F�8 R�� I � �� ��� R+ � !%� �� CU� 7 � V� %� 7� �� =< .� � �%� #8� 5 � �� �� W  X �S 9� @� /S� �� =� �� D �1

��� B� =� �O/رو«)؛49ـ47(قمر و جنوننـد. روزى كـه در آتـش بـه قطعاً بزهكـاران در گمراهـى
مى كشيده مى و به آنان گفته و احساس كنيد. ماييم كه هـر شوند شود: لهيب آتش را بچشيد

).187: 1416لي،(مفيد، الاما ايم چيزى را به اندازه آفريده
 ـرغم كشمكشهبjامام صادق و اخـتلاف فكـرى موجـود موفّ و ها ق شـد بـا تعليمـات

هاى فكرى حفظ كند. آن حضـرت هاى لازم، پيروان خود را از فروافتادن در دام جريانراهنمايي
و دار جدال فكرى بين جب و قدرريدرگير و نـه«ه ها با بيان جملـيها نـه جبـر درسـت اسـت

دوتفويض،  را كه يكـى» معتزله«و» اشاعره«هر دو تفكر انحرافى»بلكه امرى است ميان آن
قائقا و ديگرى و با اين رهنمود، پيروان خود را از آشـفتگى نفى كرد،ل به تفويض بودئل به جبر

و فرو افتادن در دام هر ).1351:24 حضرت صادق، كمپاني،( يك رهايى بخشيدو حيرت
و سـخنان مـي بر جريان منحرف كيسانيه موضع در براjامام صادق و بـا بيانـات گرفـت

و بازگشت به حـق  روشنگرانه خود، ضمن ابطال پندار آنان، افراد گمراه شده را كه زمينه اصلاح
مي، در آنان وجود داشت كه فرمود هدايت موجب شد كـهjامام صادق هاي روشنگريتا آنجا

و به تشيع گرايش پيدا كنندبرخي از سران كيسانيه دست از اعتقادا تـرين معروف.ت خود بردارند
حفرد در اين زمينه سي و عالم آن زمان بود ميريد ابتـدا از سـران كيسـانيه. است كه خود شاعر

و بعد از آشنايي با امام صادق و مطـرح كـردنjبود و خصوصـي در مجالس علمي عمـومي
گويد: من در ابتدا به امامـتميوي.كردموضوعات مختلف با آن حضرت به تشيع گرايش پيدا 

محمو مد ميد بن حنفيه معتقد بودم بردم تا آنكه خداوند شرف حضور جعفـر تي در گمراهي بسر
و به راه مسـتقيم هـدايتم كـردjبن محمد و به وسيله او مرا از آتش نجات داد  را نصيبم كرد
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وي)141: 1371، مجموعه زندگاني چهارده معصوم، عمادزاده( پس از آن شعري را سـرود كـه.
شد»من جعفري شدم«به شعر  و مذاهب چهارگانه، حيدر،( شهره ).99: 1369امام صادق

تع7 مييـ bشناخت اهل بيت عيارن

و روشن نيز خود به شـناخت بهتـر جريـان هـاي روشن كردن جايگاه ائمه با بيان صريح
و در برخـوردر را به شيوهبارها اين كاjكرد كه امام صادق انحرافي كمك مي هاي مختلف

از با فرقه لعنـت، كسي كه بگويد ما نبي هسـتيم«اند: جمله فرمودههاي مختلف انجام دادند.
(احمدي، تاريخ امامـان»بر او هم لعنت خدا باد، كسي كه در اين امر ترديد كند. خدا بر او باد

و سياسي امامان98: 1389شيعه، : 1384، كشـي؛145: 1391شيعه،؛ جعفريان، حيات فكري
و 301 و ترجمان وحي او هستيم. انسانئما خزا«نيز) هاي معصـومي هسـتيم كـهن علم خدا

و مـا حجـت خـدا بـر خداوند اطاعت از ما را واج و از نافرماني ما منع نمـوده اسـت ب ساخته
و زمين هستيم ).306: 1404 اختيار معرفه الرجال،،(طوسي» تمامي اهل آسمان

و به نوعنشئت ميbفي از عدم شناخت اهل بيتانحرايهاچون عمده فرقه بايگرفت
ايسوء تأو زميل در ائه معيار بـراي شـناخت اهـل با ارjنه شكل گرفته بودند امام صادقين

و ايشـان هـا بودنـد. گيري اين فرقـه اندن اصل منبع شكلدر صدد خشكbبيت بـه يـاران
كهشيعيان خود سفارش مي و سـنتbّدر شناخت اهـل بيـت نمود و معـارف دينـي، قـرآن

از مـا«: بپذيرنـد وگرنـه رد كننـد،را معيار قرار دهند. هر آنچه با آنها منطبق بـودaرپيامب
آن حديثي را نپذيريد آنق كه موافّ مگر و سنتّ باشد يا از ديگر احاديث ما شاهدي بر با كتاب

).287ـ25/288: 1403بحارالانوار،،(مجلسي»بيابيد
و ميbنمود كه درباره امامانآن حضرت به شيعيان توصيه مي هر«:ددنفرموغلو نكنند

و آنچـه از زبـان خودمـانت نداردواقعي،اندچه غاليان درباره ما گفته و ما آن را قبول نـداريم
.»بپذيريد،درباره جايگاه ما شنيديد
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 نتيجه
ميكلّيبندك جمعيدر نيتواني، زيتام به كنيج م:ير اشاره

و فرهنگي امام صادق از جمله محورهاي مهم فعاليت و، مبـارزه بـا مكتـبjهاي علمي هـا
بي مسلك و اساس بود كه در دوران امامت آن حضرت يا حتي قبـل از آن پديـد هاي اعتقادي نوپا

و منـاظره بـا رهبـ آمده يا رشد كرده بودند. بخشي از اين مبارزه به صورت گفـت  ران مكاتـب وگـو
و گفتصورت مي و بخش عظيمي از مناظرات و اعتقادي امام صـادق گرفت راjوگوهاي علمي

مي گفت و منطقـيjداد. اماموگو با ماديگرايان تشكيل در تمام اين برخوردها بـا بيـاني روشـن
و برهان ابطال مي و ادعاي دشمنان را با دليل .ندكرد استوار، مباني اعتقادي اسلام را تشريح
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ها نوشت پي
]1[)  تمـام« كـه رود ) در اشاره به اين باور فلسفي به كـار مـي Naturalismناتوراليسم
در چيـز هـيچو دارند جاي تجربيو عملي دانش محدودهدرو طبيعتدر هستي، هاي پديده
).ناتوراليسم واژه ذيل:ش1375 داد،(»ندارد وجود ماده ماوراء
كننـد كـه سلسـله سـند آن بـدون افتـادگي راوي تـا مـي به حديثي مسـند اطـلاق]2[

ذكر شده باشد؛ بدين گونه كه راوي بدون واسطه، حديث را از راوي پيشين گرفتهjمعصوم
(شانهjو نقل كرده تا به معصوم ).93: 1387چي، رسيده است
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 منابع
و تاريخ معارف:تهران قرآن كريم، ترجمه محمد مهدي فولادوند،.1  اسلامي. دفتر مطالعات
ش.1357، تهران: نشر محمدي،jانصاري، محمدرضا، پرتوي از چهره درخشان امام صادق.2
ق.1413بحراني، سيد هاشم؛ موسوي، سيد مؤيد، منتخب مدينه المعاجز، قم: ارمغان يوسف،.3
عمادزاده، حسين، مجموعه زندگاني چهارده معصوم، ترجمه حسن يوسفي اشـكوري،.4

ش.1371، مي انتشارتهران: شركت سها
و نشر معارف اهل بيت.5 ش.b،1384قائم المنتظر، اصغر، تاريخ امامت، قم: مؤسسه تحقيقات
ش.1387، معارف، مجيد، تاريخ عمومي حديث، تهران: كوير، چاپ نهم.6
ش.1361، نوبختي، حسن بن موسي، فرق الشيعه، ترجمه محمد جواد مشكور، تهران.7
ع.8 بيليإبن بابويه، محمد بن ق.1398چا،، التوّّحيد، قم: انتشارات جامعه مدرسين حوزه علميه،
ش.1362،، امالي، قم: انتشارات كتابخانه اسلاميهإبن بابويه، محمد بن علي.9

و تحقيق: يعقوب جعفري، قم: نسيم كوثر، إبن بابويه، محمد بن علي.10 ش.1382، خصال، ترجمه
 تا.بي، داورى، قم: نشر الشرايع علل، إبن بابويه، محمد بن علي.11
 تا.بي، ابن سعد، محمد، الطبقات الكبري، بيروت: دار صادر.12
 تا.بي، ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب، قم: علامه.13
ق. 1421،، ذوي القربيbابن شهر آشوب، محمد علي، مناقب آل ابي طالب.14
قم.15 و رجبي، امير عباس، تاريخ امامان شيعه، .ش1389، احمدي، حميد
اشعري، سعد بن عبداالله، المقالات والفرق، تصحيح: محمد جواد مشكور، تهـران: مركـز.16

و آموزش و فرهنگي وابسته به وزارت فرهنگ ش.1361،انتشارات علمي
 تا.بي، اصفهاني، ابوالفرج، الاغاني، بيروت: دار احياء التراث العربي.17
م.1961، امين، احمد، فجر الاسلام، قاهره، چاپ هشتم.18
و مذاهب اسلامي، قم: كتاب طه، چاپ دوازدهم،.19 ش.1388برنجكار، رضا، آشنايي با فرق
و بيـان الفرقـة الناجيـة مـنهم،، عبد القاهر بغدادى بغدادى.20 ، بيـروت، الفرق بين الفـرق

.ق 1408، دار الآفاقـ الجيل دار
ش.j،1391پيشوايي، مهدي، سيره پيشوايان، نشر مؤسسه امام صادق.21
و سياسي امامان شيعه، قم: انصاريان، چاپ ششم، جعفري.22 ش.1391ان، رسول، حيات فكري
، تحصـيح:aحراني، حسن بن علي بن حسين بن شعبه، تحف العقول عن آل الرسول.23

ق. 1376، علي اكبر غفاري، تهران: مكتبه الصدوق
آلالشيعليوساحرعاملي، محمد بن حسن،.24 .ش1414،البيت ه، قم: مؤسسه
ا.25 و مذاهب چهارگانه، ترجمه حسن يوسفي اشكوي، تهـران:jسد، امام صادقحيدر،

ش.1390، شركت سهامي انتشار
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